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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

که مرحوم نائینی در بحث تعبدی توصلی متعرض جهاتی شدند و ما در ضمن بحث عرض کردیم وقتی مطلب ایشان تمام  عرض شد 

 کنیم . فرمودند تعرض میکه ایشان مطالبی شد یک نظر کلی راجع به کل مبحث ایشان و 

در یک جلسهن دیگر دیدیم خیلی  اما چو این بحث را گذاشتیم  یاد است  تعالی  بی حالی ز الله  یک ج به  چون احتیای دیگر ان شاء 

یخی هم دارد و نکات مختلفیمراجطالعات خاص م و در شک ، در مقتضای اصل لفظی و اصل  را م عات تار رحوم نائینی در متمم جعل 

 لی فرمودند گفتیم ان شاء الله آن بحث باشد برای یک وقت دیگر باز مستقلا متعرضش بشویم ان شاء الله تعالی . عم

از این تعبدی و توصلی  ی و توصبعد از بحث تعبد البته ایشان در اول کلام دو قسم دیگر هم برای تعبدی و توصلی نقل کردند غیر  لی ، 

یبا تمام شد  هایی شد  ا هم صحبتو آنجمشهور  د  فرمای می   169ی  این قسمت دوم احتیاج به بحث دارد . بعد ایشان در صفحهآن قسمت تقر

یا   کان المناسب ان یستوفی اقسام الواجب : من کونه تعبدیا أو توصلیا ، وکونه مط أو  مشروطا ، وکونه عینیا أو کفائیا ، وکونه تعیینیا أو تخییر

ی اجزاء را بعد از مسألهالأقسام المتصورة فیه ، ثم بعد ذلك یذکر مسألة الاجزاء ،   منخوانم ، ی عبارات ایشان را نمی، همه، إلی غیر ذلك 

و تکرار و هذه   والمرة والتکرار ، لاناقسام بگوییم ،   تقع في مرحلة سقوط التکلیف ، وذلك یقع في مرحلة ثبوت ،  ء  اجزا  ، مراد از هذه مرة 

 .سقوط ی ثبوت تکلیف مقدم است بر و معلوم است که مرحلهی ثبوت تکلیف رحلهاما اقسام واجب و اینها در مالتکلیف ، 

کما أنهم لکن این کار را نکردند و جابجا کردند ،  وأخروا ما حقه التقدیم.   ولکن الاعلام لم یسلکوا هذا المسلك وقدموا ما حقه التأخیر

الواجب ،   والمشروط في بحث  لقذکروا تقسیم الواجب إلی المط البی که ایشان فرمودند  ه ، البته این مطاینطور مثلا آوردند آنجا آوردمقدمة 

فرمایند به اینکه کما الی آخره بعد هم میمع أن ذلك المبحث متکفل لحال المقدمة وأقسامها ،  ن را ، راجع به حالا من بخوانم عبارت ایشا

ن ذلك لا یوجب البحث عنه في ا ذیها واشتراطه ، الا  وتقسیم المقدمة إلی الوجوبیة والوجودیة وان کان باعتبار اطلاق وجوباینکه بحث 

 این مطلبی که ایشان فرمود . ثم بعد ذلك یبحث عن مسألة الاجزاء وغیرها  ذلك المقام. فالأولی : ان یستوفی اقسام الواجب أولا ، 

بوده که ایشان در نظرشان بوده در  در کتبی ی واجب ، این  و مطلق و مشروط را در مقدمهاین آن بحث واجب  فرمایند  ن میالبته اینکه ایشا

ای راجع علی خلاف القاعده یک نصف صفحه، عرض کردم این بحث حالا ایشان  راد این است زمان ایشان در نجف متعارف بوده این م
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خوبی است ، یک مطلب که ایشان اجزاء و تکرار    سیار کارهای اصولی هم بر خوبی است ، تنظیم بحثفرمودند کا  هابه تقدیم و تاخیر بحث

 تکلیف ، بله .ی امتثال و سقوط مربوط است به مرحله

هم بعضی  علی وجه یقتضی الاجزاء ، این اجزائی که اول کار ، لذا البته اجزاء را که خواهد آمد خودش اینطوری است اتیان المأمور به 

م است خوب معلو م داد به همان کیفیتی که گفته شده نجابه اینکه اصلا این بحث معنا ندارد خوب اگر انسان مامور به را اشتند  آقایان نو  زا

 است که مجزی است ، بحث اجزاء یعنی چه ؟ 

و این بحث  خواهیم داد و خواهیم گفتتعالی در محل خودش توضیح ما ان شاء الله  ها را  که این بحث ابتدائا از کجا وارد اصول شد 

شود یا نه مثلا انسان تیمم  وامر اضطراری هست که آیا امر اضطراری مجزی از امر واقعی میگوییم در آنجا هم بحثی راجع به ادیگر آنجا می

امر ظاهری در  ظاهری و امر واقعی ، امر اضطراری در مقابل امر اختیاری  ازش را تکرار بکند یا نه امر گرفت بعد آب پیدا کرد نم یا امر اولی ، 

امر واقعی  راجع به امتثال  اش لکن بحثش همهزاء خواهد آمد و در آنجا بحث خواهد شد و اجکه در هایی است خوب اینها بحثمقابل 

 خواهد قبلا صحبت کنیم .نمیباشد دیگر 

و تکر  و تکرار را از زاویهار شاید ایاما بحث مرة  و تکرار از زاوی امتثال ملاحظه فرمودند ، بحشان بحث مرة  ی ثبوت تکلیف هم یهث مرة 

یدا    گفت اکرمهست ، یعنی اگر   ید را اکرام بکن یا مفایک بار  این است که   مفادش ز ام بکن تا بگویم  جوری اکر  دش این است که همینز

دادیم امتثال حاصل    مرتبه انجامزدند به مقام امتثال به این تصور که اگر ما یک  کرام واجب نیست مثلا دقت فرمودید ؟ اینکه ایشان برداشتند  ا

 تصوری است در باب مرة و تکرار .  ، این یک تصور است ، یکی سوم ی دوم انجام بدهیم ، دفعهشد یا نشد دفعه

و کیفیت  اعتباری علوم  تصور دیگر ، عرض کردیم مباحث یک  کند یک بحث دیگری در مرة و تکرار این  چینشش فرق میبا فرضش 

باید شما منیست ، مفاد صیغه امر این است که  اصلا مفاد  افعل است ،  انجام بدهید اگر گفت  ی  ، مفادش این  آب بیاور یک مرتکررا  به 

، آبنیست که   تا بگویم بی یک مرتبه آب بیاور  خواهد  یگر نمی خود آن مولی بگوید دخواهد تا دیگر نمیاور بعد آب بیاور بعد آب بیاور 

و تکرار ممودیردقت ف م به این معنا مطرح شده که اگر یک مرتبه انجام داد  قام امتثال است در مقام امتثال هد ؟ اینکه ایشان فرموده بحث مرة 

 .است اما در مقام کیفیت خود تعلق تکلیف هم هست ور تکرار بکنیم این شده شود یا باید همین جامتثال محقق می

ایشان فرمودند و عرض کردیم که   اینتعارف چون نگهای مایشان نظرشان به همین کتاباین مطلبی بود که    اه نکردند کتب اصولی ، 

ایشان اطلا سنت مطرح شده است در اصول قدیم در اهل  کلا مباحث  ییم  را اول بگو  گوید اینع ندارند و عرض کردیم این که ایشان میو 
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ه خیال کرده ا را دیدیک سنخ بحثی است که خوب مثلا در کفایه آمده من باب مثال که قبل از نائینی است ایشان آنجآن را دوم بگوییم این  

این ما همیشه خیال این جوری بحث کردند نه بحث این جور نیست عرض کردم چند دفعه عرض کردم و  کردیم آقایان توجه  می اصولیین 

اش جداگانه آمده است  م بندیاقسام تکلیف و تقسیاصول قدیم بحث تکلیف و  ای از کتب خوب ما کرارا عرض کردیم اصلا در عده ند  ندار 

افعل آوردند  ی افعل آوردند این بحث را چرا در صیغهصیغهدر ذیل خواهید اشکال بکنید اشکالتان به این باشد چرا یعنی اگر شما می ی 

 ؟ی افعل آوردید هصیغها را شما در ، چرا این بحثآوردند ی واجب گوید چرا آن بحث را در مقدمهمی

ی خواهد به صیغهاصولا وجوب اقتضای این دارد که مکرر باشد وجوب ، حالا مییک بحث این است که دو بحث دارد نه یک بحث ، 

نباشد اصلاافعل باشد   آیا از این تکرار در  تنی بماء  گفت ائخواهد باشد ، یک بحث سر لفظی است که اگر  لیلش اجماع باشد هر چه مید ، 

شود پنج دارند در حقیقت دو قسمت است و لذا عرض کردیم به تقسیم ما اصول میآید دقت کردید ؟ یعنی بحثی را که آقایان  آید یا نمیمی

، چون آقایان مرتب  ی افعل آوردیم دیگر ، چه صیغهها را در ذیل بحث ثخود ایشان هم توجه نکردند خوب چرا این بحننوشتند فصل 

 افعل دارد دقت کردید ؟  یه صیغهربطی ب

اقسام خطاب ، خطاب وضعی ، خطاب ارشادی ،  اقسام تکلیف ،  پنج بحث آقایان ذکر کردند ، بحث اول تکلیف ، حقیقت تکلیف ، 

جوب ، استحباب ، فارق بین استحباب و وجوب ، اباحه این یک بحث ، یک بحث راجع  جوب ، اقسام و ، و خطاب مولوی ، انواع تکلیف  

 .اقسام تکلیف  به

الفاظی ظهور در لفظ عربی چه  تکرار شده  در بحث ظهورات الفاظ است اینجا هم باز آن بحث یک مقدارش از این ناحیه  یک بحث دوم  

بی که اصلا عرض کردیم در خود زبان عربی معلوم اباحه دارد ، یکی اینکه در زبان عر ظهور در استحباب دارد ، ظهور در در وجوب دارد  

ی مدثر آمده است یل آیهثیابک فطهر که در ذ شد مثلبان قانون دینی باشد و لذا بعید است که مثلا آیات مکی ناظر به احکام باز نیست 

دینی نیست ،  شک در محصل و بعد اشتغال جاری بکنیم اصلا این ناظر به ادبیات  شود برای مثلا اینکه بگوییم  یابک فطهر به آن تمسک بثو 

ادبنی هست آن هم به خاطر یهود ، چادبیات دینی عرض کردم در آیات مد یهود داشت ، چه در  یات دینی ون یهود فرهنگ دینی داشت ، 

 ، این راجع به قسمت دوم . تش را عرض کردیمکمل تورات و المثنای تورات بود توضیحارات و چه در کتاب دومشان که متو

 کنیم . دیگر تکرار نمی بحث ظهورات هم ما توضیحاتش را عرض کردیم
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یع کتاب و سنت و اجب الی آخره که ماع حکمت و اجماع فقهاع اهل مدینه و اجع و اجماماخش سوم راجع به مصادر تشر و  ی شیعه 

یع هستند که آیا کدام یکی عرض کردم مجموعش را حساب بکنید  ای   اشده است حتی شور تا در دنیای اسلام ذکر    20نزدیک  نها مصادر تشر

، ، از نظر شرعیری  قانون گذاا حق ق تقنین دارد این در اصول بحث شده است که اصلا شور گویند مجلسی شورا حای میاین که الان عده 

ند یعنی یک حکم الهی را بردارند  بکن  ی را از حج حذفمثلا فرض کنید قرباننا بگذارند  بکنند و بثلا شورا جمع بشوند علما مشورت یعنی م

یت رای بدهند وشاورهم فی الا  ش دارند از حج دقت کردید ؟ مر ، اصلا یک حکم الهی را که وجوب قربانی است بر اکثر

،  کنند که شورا حق قانون گذاری میای مطرح  ران عده امروز در ایکه الان  کنیم ، این  ی ما نیامده است ما خیال میهاعرض کردم در کتاب

این اساس در ایران درست شد اصلا مشروطه   و اصلا توجه ندارند آقایان که مشروطه بیاید مجلس حق قانون گذاری در بر  مقابل کتاب 

نوری حرفشان همین بود که مشروطه مشروعه بشود یعنی ی شیخ فضل الله سنت داشته باشد حالا آقایانی هم که مخالفت کردند مثل آقا

 است .د مشروطه باشد باید احکامش طبق شرع باشد اما این رأی بوده خواهاگر می

یع حساب کرده است اما در صادرا یکی از مشورا  عرض کردم در الاحکام نگاه بکنید برای ابن حزم الاحکام دارد الشوری ، اصلا  ر تشر

ما این بحث شده است  هایی مثل فوائد الاصول نیست این مطلب ایست در کتابهای ما نیست در کفایه نیست در مکاسب در رسائل نکتاب

یع است یک بحث وسیعی است این طور نیست که حالا   یعنی این بحثی که راجع به مصادر تشر

 ند گیر صمیم بتی اعصار بخواهند برای همهشود دائمی نیست که دارند اصل میدهند یا برمیکه قرار میدر حکمی یکی از حضار : 

این هم ماماند همین طوری میگویند اگر آمد و بعد برنداشتند میخوب میآیت الله مددی :  یک بحث دیگری ، فرع دیگرش این  ند ، 

 است . 

 گذارند ی بعد میآیند جلسهیکی از حضار : علمای بعد می

این بحث را اشکال مرحوم میرزا رف اش  عمر بن حنظله یکی ی  یعای نائینی به همین مقولهآیت الله مددی : خوب حالا اگر برنداشتند ، 

العقول آمده تا اشکال دارد در حاشیه نددیگر ایشان چهمین است   بعض اعلام بعض   ی کافی خودش که مرحوم مجلسی هم در مرآت 

 نیاوردند . فقیه نوشتند به دقت این حرف میرزا رفیعا را محققین اشکال کردند تعجب است این همه ولایت 
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امام صادق فرض کنید جعل ولایت کرد یکی از اشکالا  جعل اما این کافی نیست باید موسی بن جعفر هم ت میرزا رفیعا همین است که 

این شبیه کلامشان ، آنولایت کرده باشد  وقت جواب دادند که اگر یک امام جعل ولایت  هر امامی زمان خودش جعل ولایت کرده باشد ، 

 .این بحث در آنجا هم مطرح شده است  کانما امام بعدی هم جعل کرده استضش بیاید تا ناقض نیامده است تا ناقکرد این مستمر هست  

 م دارد اما شوراهایی که گذاشتند یکی از حضار : امام حق ولایت عا

ئمه شدند ما قائل به عصمت امت هستیم  عصمت اای از اهل سنت نوشتند شیعه قائل به آیت الله مددی : همینطور است ، دیدم عده 

،  نه ائمه عصمت بعضی  یح میاز اهل سنت  ، شما قائل به  دیدم تصر عصمت ائمه کنند که شما قائل به عصمت همین مقام عصمت که 

ها  این بحث گویید ائمه معصومند ما قائل به عصمت ، این هست  هستید ما قائل به عصمت امت هستیم ، امت معصوم است شما چطور می

 م اینجا تکرار کنم خواهحالا من نمیشده دیگر 

ود این رئیس  شزند وقتی دولت عوض میاستاندار میبرای یک جمهوری  یک حکمی یک رئیسی عقلا مثلا  سیره در یکی از حضار : 

 بعدی باید این را 

یح شد بله و الا نه .  یح نشده نه ، اگر تصر  آیت الله مددی : این جزو قوانین مگر باشد تا تصر

البته عرض کردیم ولایت فقیه در مکاتبه اما الحوادث الواقعة  حالا به هر حال این هم یک مطلب ،  ی حضرت مهدی هم آمده است و 

یادی کرده است این اشکال میرزا رفیعا ، عرض کردیم م دیدم بعضی از آقایان به تفصیل کلمات ایشان را  و نرحوم میرزا رفیعا اشکالات ز

ایشان بر ی  در المتألهین باشد مراجعه کردم به حاشیهم اصلا این اشکالات برای مرحوم صکناپ نشده بود من خیال میچون کتاب هم چ

آنجا نیامده است چون مرحوم مجلسی نفهمی اصول کافی دیدم نه  المحققین که ما  این  میدیم  گوید بعض  برای کیست این اشکال تا 

کنند مرحوم مجلسی هم اشکالات  این مرحوم میرزا رفیعای نائینی این اشکال را میدیدم  ی کافی ،  ی میرزا رفیعا چاپ شد در این دوره حاشیه

وار که این بحث مقبوله، رد بحث نشوم دارد حالا من وا ی جوابش ابهاملکن آخرهاایشان را آورده سعی کرده جواب بدهد  ی فقط اشاره 

بات ولایت با عمر بن حنظلة اشکال  ة و اشکالات خیال نکنید آقایان تازه شده است این بحث تازه نیست و اشکالاتی که در اثظلعمر بن حن

اینکه مثلا تصور بشود از آن روایت مقبول تازه  ی علما بوده و علما قائل به ولایت باشند عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق مههای نیست و 

بر ولایت  و عنوان باب هم باب جواز التحاکم  صدر این روایت را که مشتمل  الی و حکومت و ولایت فقیه است اصلا نیاورده کلا نیاورده 

آقای خوئی دیگر ، آخر آدمعلوم میرجلین فی الحکومة اصلا م این رأی آقای خوئی  خیال می شود قاضی تحکیم را قبول کرده مثل  کند 
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این در حقیقت صدوق هم همین کار را کرده است ، فقط صدوق چه ب را قبول نکردند  قاضی منصو است که قاضی تحکیم را قبول کردند  

واه الصدوق و رواه الشیخ وسائل ورصاحب  دلیل دارد ، چون  شدند  کرده صدر روایت را نیاورده است آقایان ملتفت نشدند چرا ملتفت نکار  

 له آقا ؟ کردند ببه مصدر اصلی نی این رواه را به همه زدند مراجعه

 دو تا روایت کند یکی از حضار : خیلی فرق می

این مثل  آیت الله مددی اید خوش آمد به من بدیم  به من اشکال نکنید ما این را بیان کر است  اشکالاتی    : خیلی خوب من چه کار کنم ، 

 بالاخره ید دستت درد نکند ، ید ، بگویبگوی

 ت به عملکرد من تعجب نسب یکی از حضار :

انصاری در اول  دام یکی آدم تعجب کند ، صاحب وسائل این طور برای کی : آیت الله مدد تساهل بکند و دیگران همین مرحوم شیخ 

محکم و گوید ورواه غیر واحد من کتاب محکم و متشابه سید مرتضی اصلا در کتاب ، اولا  ف العقول دارد میحدیث تحمکاسب محرمه  

از آن جهت در کتاب ست حالا  متشابه برای سید مرتضی نی آن نیست ، لذا هم بعضی از آقایان اخیر نوشتند  شابه اصلا شبیه کم و متمحغیر 

ل روایت سید مرتضی سه چهار ار سطر است کچنین اشتباهی را کرده است ، اصلا سه چهفهمیم سرش چه بوده چرا ایشان  ا نمیکه آقا م

 ی به آن ندارد .سطر است این چهار پنج صفحه است اصلا ربط

ل دارد نوشته ورواه السید المرتضی فی المختلف کما مر روایت تحف العقوحالا این چه بوده در کتاب وسائل این جوری بعد از اینکه   

به متنی که در خمس مراد ایفی ا این عبارت کما ،  شان این بوده است لخمس این کما مر یعنی گذشت ، مراد ایشان از کما  دقت فرمودید ؟ 

خیال کردند این مطلب گذشت در کتاب خمس ما در آنجا از کتاب خمس ، روشن شد ؟ محکم و متشابه سید مرتضی ، مر را بد فهمیدند  

 .خمس بود محکم بود در کتاب  خواهد بگوید با آن متنی که ازنه می

و  مرحوم صاحب وسائل هم چنین اشتباهی نمی از مرحوم شیخ که میکند  اش هم صاحب  گوید ورواه غیر واحد یکیعجیب است 

ا شیخ انصاری نوشته  ورواه السید المرتضی ، آن وقت لذمیدند و نوشتند ز این عبارت نفهها اد از صاحب وسائل هم بعضیوسائل است بع

واو  حکم و ، اصلا ما کتاب محد اصلا یک نفر هم نقل نکرده است ملتفت شدید چه بود ؟ مرحوم صاحب وسائل اولین کسی رواه غیر 

یم قبل از ایشان از کتاب  نکرده است اصلا ما  نقل  ی قبل از ایشانصاحب بحار است کسبه را اولین بار صاحب وسائل و  متشا کسی ندار

این عنوان به عنوان د ایش اینجا نیست به این عنوان کسی  یگر چرا شرحی دارد که جمحکم و متشابه سید مرتضی نقل کرده باشد . یعنی به 
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م توسط مرحوم صاحب وسائل و صاحب بحار نقل شده است لکن عبارتش این است  نقل نکرده است این کتاب اولین بار در قرن یازده

اکما  دنبال این اشتباه  ها هم بعدیینها خیال کردند تقدم فی الخمس ،  مر فی الخمس این کما یعنی با متنی که در کتاب خمس گذشت ، 

 .غیر واحد اصلا من الاعلام من کتاب گفت ورواه افتادند شیخ هم 

انصاری خود یا صوم ایشان  ی نکاح است دانم رسالهرض کردیم در یکی از این نمیه الله عش رحمخوب عرض کردیم مرحوم شیخ 

های مهم اخبار را ، استبصار هم جزئی از تهذیب است در است دارد که من از کتب اخبار نزد خودم فقط کتاب استبصار را دارم اصلا کتاب

 لخیص ، ار در تهذیب نیست و الا استبصار تث از استبصحدیدیدم یکی یا دو تا شود  د پیدا نمییا دو تا حدیث گفتنواقع گفتند شاید یکی  

اینکه جزئش است این است تهذیب کل احادیث را آور ستبصار احادیث متعارضیعنی ا و غیر ی است که در تهذیب است سر  ده معارض 

 ا هم استبصار گذاشت دقت فرمودید ؟ دقت فرمودید ؟ لذا اسمش ر خصوص احادیث معارض را آورده است در استبصار معارض 

تعارض است  گویند استبصار تلخیصی از تهذیب است تلخیص نیست آن بخشی از روایات که مهمان است یعنی اینکه میلذا این و  

، اینجا جمع کرده اس نبوده نیاورده است  این چهار جلد است آن ده جلد است آن شش جلد دیگرش را چون روایت متعارض  و لذا  ت 

فلتی است برای بزرگان  منشاء غشود که ی پیدا میگویم یک اشتباهاتی گاهدقت فرمودید ؟ این نکات را ، میروایت متعارض را آورده است 

 ها مثل بنده . حتی فضلا از بچه طلبه

یع ، فصل چهارم حجج  امارات علی ای حال پس بنابراین یک مصدری هم به نام کتاب ، فصل سوم مصادر تشر هم  م و فصل پنجو 

به نظرمان اصول  تدوین بشود یعنی اگر بخواهیم کل کتب اصولی که علمای اسلام از قرن  دوین بشود ، این جوری باید تاصول عملیه ما 

 طرح را عوض کردیم  بخورد این جوری است حالا خود ما طرح دیگری دادیم اصلا کلاینها  سوم تا حالا نوشتند جمع بکنیم به شکلی که به ا

ردند چرا دوم آوردند باید  را اول آو   رض شدند که آقایان چرا ایناما اگر بنا باشد جمع بکنیم ، پس این مطلبی که نائینی الحمدلله اینجا متع

ی نجف در شیعه متعارف بوده گرفتیم هایی که در حوزه ز این کتابکنیم ، اولا این مطلبی که شما فرمودید ا  ضخدمت مرحوم آقای نائینی عر 

 .لی افعضمن صیغهمباحث در کتب اهل سنت هست و در کتب اهل سنت اصلا بحث واجب و اقسام واجب مستقلا آمده نه در تمام این  

ایشانشود چرا در شما میاشکالی که به  ی واجب نوشتید ، خوب چرا گوید چرا بحث واجب و مشروط را در ضمن بحث مقدمهمی  ، 

 کند دیگر اشکال ، اشکال است دیگر ، دقت فرمودید ؟ ی افعل نوشتید خوب فرق نمیها را در ضمن صیغهثشما این بح
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توضیحی بدهیم   ایشان فرموده بودند من یک  این مطلب چون  ایاقلا ملتفت    الحمدللهپس  ابحاث اصول شدند  طور  ینشان اتنظیم 

 . این راجع به این مطلب اول ایشان .فرمودند

یم ، یک واجب    مطلقا ومشروطا إلی کونهب دوم ایشان علی ای حال تقسیم کردند واجب را یا وجوب را مطل ، یک واجب مطلق دار

یم   طلق وجوب یا مشروط است یا مها بیشتر وجوب است یعنی  گردد به البته آن، تنقیح بحثش هم برمیوتنقیح البحث عن ذلك ،  مشروط دار

 .  یستدعی رسم أموراست ، 

رفتند ، چون ایشان  ا به نوع ور  مرحوم نائینی مطالبی را در اینجا فرمودند یکی از جاهایی است که آقایانی که اهل معقولند خیلی دیگر اینج

به اهل معقول است و هایوارد یک بحث قداری هم مطالبی فرمودند که رج شده یک مقداری هم از اصطلاح خایک م  ی شده که مربوط 

یاد با ایشان گلاویز شدند در این بحث . خلاف مصط  لح آقایان است لذا نسبتا آقایان در اینجا ز

القضیة إلی کونها عقلیة،  ای حال علی   المعقول  ، وخارجیة.   قسم أهل  ، وحقیقة  ، حالا این  عقلیگوید ما به می، وطبیعیة  و طبیعی  ه 

 .م شو جوری است یا جور دیگر است من وارد این بحث نمیتقسیم این 

حقیقه  ی  های مرحوم نائینی است فرق بین قضیه، البته این مطلب یکی از ارکان بحثالمهم    ولا یتعلق لنا غرض بالعقلیة والطبیعیة ، وانما

که ایشان مترتب کرده هم در اینجا در بحث مطلق و مشروط مترتب کرده هم در ذهن من هست در بحث ترتب ، بح  ثاری را و خارجیه و آ 

یه و حقیقی طبیعیه و خارجیه کند قضیهخیلی ایشان مطرح می،    یهکند و خارجرا مطرح میه  ی طبیعیقضیهز همین رتب هم آنجا مفصلا بات

اهل معقول هم به ایشان اشکال کردند که ایشان حقیقیه را به معنای دیگری گرفته حقیقی این نیست که ایشان گفتند حالا آن اصطلاح  و آقایان  

هل فن است این اصطلاح ایشان ، ایشان  ین راهش این باشد که دل مرحوم نائینی را هم نشکنیم یک اصطلاح اکنم بهتر است ، من فکر می

خواستند یک تقسیمی بکنند که بخورد با خطابات شرعی یعنی حقیقتشان این بوده حقیقت مطلب و از آن طرف هم خطابات شرعی هم  می

اهل معقول نیست  ند و الا این اصطلاح  اش این شده که این جعل اصطلاح بکنبیاورند این نتیجه  د به صورت قضایای کلیه درخواستنمی

یه  ی حقیق ای اشکال کردند که این تعبیر ایشان به قضیهوم آقای مطهری عده مرحی ،  هل معقول اشکال کردند از مرحوم آقای خمینای از اعده 

 عبارت ، 

ید آوردند که قضیهحتی مرحوم خواج نه اینکه بلد نیستیم اما از بحث  ها  ی حقیقیه چیست دیگر وارد آن بحثه در کتاب تجر نشویم ، 

 ارج نشویم . ت دیگر خیلی اینجا خشویم بس اسوارد رجال میکلا و ما دیگر به مناسبت احادیث کند خارج می
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دند یا اصطلاح خود ایشان است به اصطلاح  ولش فرمو که ایشان ااست  اهل معقول  به هر حال مراد ایشان واضح است حالا این اصطلاح  

البته شاگردان ایی متاخر بیشتر میهااصولی ها را دیدند گفتند جداگانه آن بحثقبول کردند اما آقایانی که باز شان مثل آقای خوئی  خورد ، 

ایایشان از اصطلاح خارج شده حالا خارج شده یا د اشته و یک آثاری را ایشان بین فرق  ین اصطلاح را ایشان گذاکه ن است  اخل شده مهم 

قض  ی حقیقهقضیه نتیجخواهنی خارجیه مییهو  اصول  در  یکیه مید بگذارند که  ایشان  هاش دهد ،  و مشروط  در واجب مطلق  مین 

 ؟ گیرند دقت فرمودید خواهد از آن نتیجه بمی

ین مراد صی اخا جیه ثبوت یک وصفی یا حکمی بر شخصی خار گوید قضیهایشان میکنم ،  من حذف میفنقول : فرمایند که بعد می

ن  تاق کج است ای دهد ، وقتی ناظر به خارج باشد مثلا بگوید این اتاق این جوری است این اضیح میشخص خاص هم بعد تو ایشان از 

 .گویند خارجیه اتاق راست است این را می

ید یجب اکرامه این میبه طور متعارف فرد است مثلا میالبته در خارجیه   ید است ، ز گوید  می  ی خارجیه لکن ایشانشود قضیهگوییم ز

شد در هر کسی که در عسکر بود کشته فی العسکر قتل  لازم نیست به این صورت باشد حتی ممکن است به صورت کلیه باشد ، کل من 

ید جا کل من فی العسکر مرادشان قضیهلشکر بود کشته شد اینارتش بود در  بکر  ،  عمرو ، ی حقیقیه نیست یعنی افرادی که در لشکر بودند ز

افراد است کسی از افراد لشکر سالم نمانده است ، همه ولو ظاهرش ی افراد لشکر به اصطلاح کشته شدند دقت میحکم روی  فرمایید ؟ 

ی خارجیه این است که حکم روی ی اساسی به نظر ایشان در قضیهو نکتهی خارجیه است ی کلیه است لکن مرادش مراد قضیهظاهر قضیه

یم بعنوارود حالا میمیفرد خارجی   یم بگوییم کل من فی العسکر قتل خواهد فرد خارجی را ما اسم ببر ید قتل یا بعنوانه اسم نبر نه بگوییم ز

 اش یکی است . نتیجه

این ا اینجا آن نکتهست  و مهم  وقتی کل آمد عنوان مطرح  نیست ، چون در قضیههست قیه در کل  ی حقیضیهای که در قکه  ی حقیقیه 

ی خارجیه فرد  قضیه. اما در وجود نباشد  د باشد ، حتی اگر مجو حالا آن فرد در خارج مو است حالا آن به اصطلاح فرد مثلا کل عالم یکرم ،  

این قتل ز هم فرض مطرح است یعنی افرادی که و اشاره مطرح است حالا فرد هم اگر به صورت کلی مطرح شد با ها به هم به این است که 

ید بوده ، عمرمرتبط نیستند در این ار  ده هزار نفر بودند وقتی  تش ز بوده ، حسن بوده ،  این نیست که قگوییم کل من فی الیمو  تل عسکر قتل 

 ندارد . سبب قتل آن یکی شده است ، ربطی به هم این آقا

 خورده نه به طبیعت . دجو به و یکی از حضار : یعنی حکم 
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نخورده به وجو  ده هزار تا را افقط وجود را به جای اینکه  د خورده آیت الله مددی : آها به طبیعت  ببرد بگوید مثلا  گفته کل لکن به سم 

 ا لذا ایشان بله د خورده اینجوجو 

این کل من فی العسکر  گوید فرق نمیلذا می  ، کند القاء قضیه به صورت جزئیه باشد یا به صورت کلیه باشد کل من فی العسکر قتل 

 .و کل ما فی الدار نهب هر چه که در خانه بود بردند غارت کردند بله ، بله لشکر بود کشته شد در ارتش بود در  هر کسی کهیعنی 

تهران نزدیک ، خودش برای من نقل کرد ، گفت من تصادفا  داد بود  مر   28ی  فرمود آن روزی که قصهحمتش کند یکی از آقایان میخدا ر 

بود گفت آقایان ببرید    قربان همآنجا گفت نزدیک عید  خودش گفت ، گفت یک آقایی ایستاد  ای دکتر مصدق ایستاده بودم  این آقی  در خانه

یختند هلها از گوشت قربانی هم حلااین ها را  چالش را کشیدند بردند ، دربر چه بود در خانه حتی مثلا یختر است برای شما ، گفت آقا ر

ربا و ی مگفت دیدم یک خانمی با یک تشتی گرفته روی سرش هر چه شیشه .هم در آوردند بردند ها را چوبار گفت چدند بردند ، درآور 

 فرش ، حتی عرض کردم به شما گفت من دیدم در که هیچ چارچوب را هم درآوردند بردند ،  نها بود ، یعنی تمام خانه را کلا رشی و ایسرکه و ت

 .یخچال ، همه چیز و فرض کنید 

بیایم  قه به همان آقا داشتم لکن ترسیدم  آقا گفت من خودم علاه افتادم ، البته این  چار یی این بیاد قصهما فی الدار نهب  کل دم  وقتی خوان

یاد است بوارد این   رگوار  بزد تش کند این مر حمخواهم جلوگیری بکنم جان من در خطر است به هر حال خدا ر میدان بشوم دیدم جمعیت ز

 .بود 

به صورت کلیت است لکن   ی  ن لذا نکته گوید مناط در خارجی بودایشان میلا یخرجها عن کونها خارجیة ،  علی ای حال این ولو 

ی حقیقیه مثل عالم ، کل عالم یجب اکرامه این بر عنوان است ممکن قضیه  اما در.  اساسی این است که قضیه بر اشخاص است نه بر عنوان 

نیست که عالم الان  کند ، لازم است حتی الان عالمی هم موجود نباشد اصلا موجود نیست عالمی موجود نیست اما این عنوان صدق می

 نباشد صدق عنوان چون آنها افراد ارتباط ، یعنی این عنوان مشیر به افراد است . موجود ی هم اصلا عالممکن است مموجود باشد 

افراد تک تک  ی خارجیه این است که ضیهی اساسی در ق، نکتهبعد ما لم یکن بین الأشخاص جامع ملاکي فرمایند که ایشان می بعد

اما در قضیهورد نظر هستند م افراد به خارج    ی حقیقیهافراد مورد نظرند لذا در قضیهی حقیقیه  بدون اینکه یک جامع ملاکی بینشان باشد ، 

ها آمدند گوییم الانسان حیوانٌ ناطق ، ایناش این است که مثلا ما مییک مشکل اساسیارج است البته عرض کردم من این  یعنی عنوان به خ

 ظر به خارج است . اعالم یجب اکرامه نبینم مثل کل از آن طرف میامه از این قبیل است ، اکر کل عالم یجب مثلا  گفتند 
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اکرام این عالم مزاحم داشته  ایایی که در منطقه یا در علوم در آن قضباشد این مزاحمش را چطوری تفسیر بکنم ؟ گاهی ممکن است 

، ارتباط قانونی از یک طرف تعبیر ی ارتباط شخصی  گیرند اما در مسالهها را در نظر نمیشود این نکتهطرح میتی در علوم طبیعی مقلی یا حع

 . بینند ناظر به او هست هست از یک طرف میکلی است شبیه همان تعبیرات کلی که در علوم 

یم که به او بدهیم که یک مقدار یتیبخو گر اکل عالم حالا اکرام این عالم مزاحم دارد  مثلا اگر گفت یجب اکرام  م اهیم مثلا یک پولی دار

نها یک عده افراد گرسنه هستند اینجا تزاحم دارد ، لذا این یک مطلبی است که در قضایای به اصطلاح قانونی  رسد به آ به آنها نمیهستند که 

نظر به خارج دارد خارج هم مطمح    بینیمخوب ما میرود ، چون از یک طرف هم  آیا نظر به واقع و خارج دارد یا نه یا فقط روی خود عنوان می

کند  اء یک راه جدیدی را مطرح مییع یا به افراد است مرحوم آقا ضیباعلق به طمتلذا مرحوم بحثی که الان بعد خواهد آمد که اوامر  نظر است  

نه به طبیعت  می افراد و  است به طبیعت خارجی دیده نه به  ، طبیعت خارج دیده این اصطلاحات مرحوم عراقی است  گوید اوامر متعلق 

 .کسی دیگری از این اصطلاحات ندارد 

ازآقای خوئی هم نقل می به عنخارج دیده ، طبیعیعت آقای بجنوردی شنیدم طب کردند من  وانی که نگاه به خارج دارد نه طبیعت تی که 

مح نظر ، دقت کردید ؟ این یک ، این مشکل از خواهد خارج را مط، طبیعت خارج دیده ، چون هم میصرف است ه خارج  صرف است ن

منطقی وارد دنیای اصول شد این اشتباه با های  بعد هم بحثطقی ، کلامی را ابتدائا  های منها بحثکنم چون اینگویم عرض میکجا ، می

یعا ت این بحثی که ، و لذا بعد آقایان آمدند گفتند آقا  آنها شد یعنی اشتباه با آنها پیدا شد در صورتی که در قوانین عرض کردیم حتی در تشر

یع ناظردر مقام تشر  ، مقام امتثال هم هست یع اصلا ناظر به مقام امتثال نیست این توضیحش را دادیم ، در صورتی که ما گفتیم در مقام تشر

 غرض دارد ادنی ، اقصی . دو تا  گوید آب بیاور، گفتند وقتی میغرض اقصی گرفتند امتثال را یعنی آقایان 

یکش بکند ، که آقا غرض   ایجاد داعی بر   بلند شوادنی تحر غرض اقصی  کند اما  گویند این تخلف نمیایش بکند ، میبرو آب بیاور 

یم دقت فرمودید ، شود غرض اقصی پس یک آوردن ، آب را بیاورد آب را که آورد میتحقق آب  یم ، یک غرض اقصی دار غرض ادنی دار

 غرض اقصی تخلف دارد . صی هست با یک غرض ادنی ، غرض ادنی تخلف ندارد ، غرض اقباب تکلیف در باب حکم یک  در

یع اض دگوید نه مادام غرض هست این اغر تصور میاین   امثال مرحوم آقای خمینی    کند و لذا الان مثلهم نگاه میخیلند در مقام تشر

اینها می انجام  گوید شما نگاه بکنید در لسان ادله کدام یکی اهم است آن را گویند اصلا ناظر به مقام امتثال نیست این عقل است که میو 

 . صرف قدرت در اهم بکن بده 
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یع در میقدمای اصحاب   گوید نماز اول وقت  که میفهمیدند مثلا روایتی  ارض میتعآوردند ما و قدمای اهل سنت از همان لسان تشر

ثانی وقت دو ساعت بعدلت دارد حالا تزاحم شد اول گوید جماعت خیلی فضیخیلی فضیلت دارد ، روایتی که می از  وقت فرادی است ، 

 وانم ؟ ، من اول وقت بخ وقتاول وقت جماعت است ، من جماعت بخوانم یا فرادی بخوانم اول 

از آمدند میاینها می نه از آید میقت کردید ؟ این مبنا میآید دهمان لسان روایت حکم شرعی هم در میگفتند  لسان  گوید نه این مبنا 

ضوان الله ول الوقت ر اول وقت مثلا اگوید میروایت آید لسان ت در نمیمهمی است از لسان روایی آید این خیلی مسالهروایت در نمی

پیدا شده است ربطی به شت گوید جماعلت دارد آن روایت میفلان این قدر فضی ارع اینقدر ، شما الان دوران امر این مشکل برای شما 

ت بکن ، اگر دیدی اول وقت فضیلتش  نگاه بکن در لسان ادله اگر دیدید جماعت فضیلتش بیشتر است صرف قدرت در جماعندارد ، شما 

 ؟ خواهم عرض کنم ای که میبیشتر است صرف قدرت در اول وقت بکن ، روشن شد ؟ این نکته

کردیم   عرضهد بگوید احکام شرعی از قبیل قضایای حقیقیه هستند به خارج نظر ندارند ، اما  خوااین مطالبی است که مرحوم نائینی می

همان خارج  ی خارجیه حکم روی  ک مطلب است خارج اصلا متعلق تکلیف باشد مطلب دیگری است ، در قضیهبه خارج نظر داشتن ی

 بله . د باشد یا به صورت اجتماع باشد خواهد به صورت فر رفته حالا می

فت نید وقتی گگوید در قضایای خارجیه ولو به صورت کل باشد چون جامع ملاکی نیست مثلا فرض کزند ولذا میایشان مثال می بعد

اینها در به اصطلاح ارتش بودند و کشته شدند در نیست که قتل کل من فی العسکر این معنایش این   و بکر و خالد و  ید و عمرو  اگر مثلا ز

، اینکه کشته شد یک علت ودند  ، تصادفا در عسکر با هم بهایشان مرتبط به بعضی باشد نه  ن بعضیلشکر بودند و کشته شدند کشتجنگ در  

این یکی کشته شد دید آقا کشته شد با از ترسش مرد اصلا از ترس مرد ، آن  سر و صدای جنگ است   دارد ، آن که کشته شد یک علت دارد ، 

 ی به هم ندارد . طاش کردند اصلا ربیک ضربه کشته شد ، آن آقا کشته شد خفه

اینجاعساما قتل فی ال البته  دانم مرادش  حالا نمیجنگ است به معنای ، معرکه  لمحض الاتفاق واجتماعهم في المعرکة نوشته که   کر ، 

 عسکر بوده معسکر بوده علی ای حال اول عسکر بوده و بعد معرکه است .

 ای مردند ظهمب یک لحهمه به خاطر همان ببمب بزرگ افتاده    مثلا یکاین ...   باز طبیعتیکی از حضار : اگر مشترک هم داشته باشد  

 دارد . فرد است فرقی ن: مشکل ندارد نه باز هم  الله مددیآیت 

 ...الحکم واردا علی الأشخاص وان کانت بصورة القضیة الکلیة  العبرة في القضیة الخارجیة ، هو ان یکون : وبالجملة
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: فهي عبارة عن ثبوت وصف أو حکم علی عنوان اخذ علی وجه المرآتیة  واما الوجود ،    القضیة الحقیقیة  برای افراد چه لافراده المقدرة 

الوجود و مقدند بود نه خصوص افواهافرادی که الان هستند چه افرادی که فی ما بعد خ اکرم رة  رادی مقدرة الوجود ، محققة  اگر گفت   .

 آیند آنها هم اکرام دارند . تا عالم هم بعد می 100الم در قم هست اکرام دارند ، تا ع 200خواهد الان عالم باشد ، العلماء چه می

ایشان شاید نظر به افللأفراد   سواء کان لها افراد فعلیة أو لم یکن ، بل یصح اخذ العنوان منظرة  یعت خارج دیده باشد  راد یعنی همان طب، 

صلا فردی هم اشکال ندارد حتی ممکن است اوان لم یتحقق له فرد في الخارج لا بالفعل ولا فیما سیأتي ،  شبیه عبارت مرحوم آقا ضیاء ،  

 برش نباشد . 

، اگر موضوعا فیها ، لکن لا بما هو هو   بل العبرة في القضیة الحقیقیة هو اخذ العنوانیتوقف اخذ العنوان مرآة علی ذلك ،   لوضوح انه لا

  حتی یمتنع فرض صدقه علی الخارجیات ویکون کلیالا بما هو هو  ،  شود  یعی میطب شود ، قضیهمیعقلی و طبیعیه  یه بما هو هو باشد قض

 ،  گویند . این را گاهی طبیعی هم به آنا میعقلیا 

یه قضیهفرقی هم بین علیه ذلك الوصف والحکم ،    بل بما هو مرآة لافراده المقدر وجودها بحیث کلما وجد في الخارج فرد ترتب ،  ی خبر

یه قضیه   شود . شود یا طلبیه که در اعتبارات قانونی به کار برده میوم به کار برده میغالبا در علی خبر

این مبتدا  أو کل عاقل بالغ مستطیع  خبرش است ، کل جسم مبتدا و ذو ابعاد  ثلاثة ،   نحو کل جسم ذو ابعاد این  یجب علیه الحج ،  ، ، 

 ن شاء الله فردا . اش ایهبقجمیع الافراد  فان الحکم في مثل هذا یترتب علی، طلبیه است ، یعنی حکم 

ین  و صلی الله علی محمد و آله الطاهر


